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فضاهای اماكن و   )مورد مطالعهی ایران اسناد بالادستی جمهوری اسلامدر فرهنگ  وقِحقشناسی مفهوم ‌‌:‌عوان‌طرح

‌(دینی

 منصوره‌فصيح‌:دهنده‌ارائه

‌خلاصه‌طرح:‌

ای كلان برای ادارة كشور  است كه بر اساس  باورهای مدیران  و یافته،  برخورداری از برنامههای  جوامع توسعهاز شاخص

 در اینگیرد. فرهنگی و اجتماعی، شکل می های كشور و توجه به مسائلظرفیت گذاران، استانداردهای علمی، سیاست

ریزی كلان جامعه و در در برنامه ،فضاهای دینیاماكن و  معطوف بر  «فرهنگ وقِحق»جایگاه  شود پژوهش تلاش می

و  سند سیاست   اندازسند چشم،های توسعه های كلی نظام با  تمركز بر اسناد بالادستی)قانون اساسی، برنامهترسیم سیاست

 گیرد.  مورد تدقیق و  واكاوی  قرار (نگی جمهوری اسلامی  ایرانفره

 

كند، ولی پژوهشگاه خود را موظف به حفظ حقوق  تکمیل این كاربرگ هیچگونه حق مادی برای پژوهشگر ایجاد نمی

 داند. معنوی وی می
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  :بودجه پیشنهادی      ماه 12  مدت اجرا:   09/1401/ 09:تاریخ ارائه

 

‌:چهارم‌:‌سوم‌ :*مدو‌ :‌ويرايش‌‌اول:

 

 گروه پژوهشی:                             فرهنگ       مطالعات راهبردی   پژوهشکده:

 

‌:‌محور‌پژوهشي‌مرتبط‌با‌طرح‌)بر‌اساس‌برنامه‌پژوهشي‌سال‌جاری(‌

‌حق‌‌و‌فرهنگ

‌موضوع‌مرتبط‌با‌محور‌)بر‌اساس‌برنامه‌پژوهشي‌سال‌جاری(‌

‌ای‌توسعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کاربردی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بنيادی‌‌‌‌نوع‌پژوهش:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌* 

 

 

: پژوهشی است كه در جهت گسترش مرزهای دانش بدون در نظر گرفتن استفاده عملی خاص برای كاربرد آن پژوهش بنیادی *

 گیرد. انجام می

شود و غالباً هم جنبه تجربی و هم جنبه  استفاده عملی خاصی برای نتایج آن منظور میپژوهش كاربردی: پژوهشی است كه 

 نظری دارد.

ها و محصولات منجر  ها و مکانیزم شتر جنبه تجربی دارد و به نوآوری یا بهبود در روشای: پژوهشی است كه بی پژوهش توسعه

 شود. می

 



 

 :موضوع و سؤال)های( تحقیق( )معرفی دقیق ابعاد لهأمسبیان  .1

ی لازمة زندگی انسان،  وجود جامعه و زندگی اجتماعی است.  از آنجا كه فرهنگ، ملازمة قطعی با  زندگی انسان دارد و  زندگ 

او بدون فرض فرهنگ، محال است، بنابراین  یکی از  ملازمات زندگی انسان  برخورداری او از فرهنگ است.  اما زندگی  

انسان بدون فرهنگ، ممکن نیست، زیرا زندگی انسان، مستلزم زندگی اجتماعی اوست و زندگی اجتماعی  او مستلزم وجود 

توان قائل بود كه  برخورداری از فرهنگ، عملی مشروع و حتی ست. پس میفرهنگ، بنابراین زندگی انسان مستلزم فرهنگ ا

لازم است،  زیرا چگونه ممکن است چیزی لازمة زندگی انسان باشد  و خداوند از آن منع نماید. در حالی كه اذن به حیات، اذن  

از آنجا كه این حق  برای نوع بشر  به ملزومات قطعی حیات است.  بنابراین حق برخورداری از فرهنگ، حقی  مشروع است  و

 از  جمله حقوق بدیهی بشر  است. « حق بر فرهنگ»فرض شده است، بنابراین مشروعیت آن  نیز برای  نوع بشر است. بنابراین

 

ها و اصول دموكراسی  محسوب و یکی از بنیان مفهوم  حق  یکی از مفاهیم بنیادی  در مباحث حقوقی، دینی و  سیاسی حق:

لاک، مفهوم حق از پس زمینة اخلاقی و ای همچون توماس هابز و جانود.  دردوران مدرن با ظهور متفکران و فلاسفهشمی

بازشناسی  این مفهوم ریشه در تاریخ تحولات  سیاسی و تغییر ماهیت  قدرت از  شکل حاكمیت فردی الهیاتی خودش دور شد. 

به این معنا كه هر   گیرد؛ ای فراتر از دیگر عناصر  را در برمیحق، محدوده مفهومطلق به مشروط و عرصة حاكمیت مردم دارد. 

ها  به نحوی با حق به منزلة واقعیت و حق طبیعی مرتبط گردیده و فارغ از حوزة معنایی خود، به عنوان مفاهیم مرتبط یک از آن

 حقوق»ای در تركیب معناییرزش افزوده، ارود و فرهنگ ، بشر و ... افزون بر ارزش معنایی مستقلبا حق به شمار می

توان یابند. این ترابط معنایی، نشان از  نزدیکی  مفهوم عناصر یاد شده  با مفهوم حق دارد كه میمی«  حقوق بشر»و «فرهنگ

حق عبارت است از توانایی كه شخص بر »در تفسیر حقوقی گفته شده كه؛ وجو كرد. ریشة آن را در تطور معنای حق جست

،  حق را به «حقوق»و  « حق»دانان با تفکیک میان(. برخی دیگر از حقوق1384لنگرودی،)جعفری«چیزی یا كسی داشته  باشد

 و‌حقوق:ای خاص  حق عبارت است از  استحقاق به اقدام یا رفتار  به شیوهاند.  در این دیدگاه، دو مفهوم در عالم حقوق گرفته

در   (.1387)هیوود،  شودالاجرایی است كه در سراسر  یک اجتماع سیاسی  اعِمال میلازم ای از  قواعد عام وحقوق مجموعه



 

 دیبااست.  انسان یازهایرفع عادلانة ن یضمانت اجرا، برا  یدارا ییسازوكارها جادی، اآن انسان و هدف« حقوق»منشأ واقع، 

انسان  عتیبه طب نکهیجز ا یراه و در نهایت هد بودنخوا رپذیهدف آن امکان صیحقوق جز با تشخ یكه شناختن مبان رفتیپذ

به انطباق قانون با منشأ و هدف آن  یادیز یقانون وابستگ یو اثر بازدارندگ تیمشروع یطرف از. ماندینم یباق م،یمراجعه كن

برخوردار  یشتریب یردف اجرای ضمانت از  باشد، ترمنطبق هاانسان عتیبا طب نیهر چقدر قوان یو بشر یدارد؛  در حقوق  انسان

هستند كه از وجدان ما سرچشمه  هیقابل توج یفقط در صورت ،یقوقح ساتیدر واقع تأسخواهد گذاشت. یبهتر یبوده و اثر حقوق

ها، اصول،  قواعد و هنجارهای حقوق بشری، امروزه كشورهای دنیا نسبت به شناسایی ارزش حقوق‌بشر: گرفته باشند.

اند كه از آن تحت عنوان ها اقدام كردهها و رویهای از اسناد، آموزهنظارت  بر آنها از رهگذر مجموعه راهکارهای تضمین، اجرا و

المللی مربوط به حقوق بشر، یک نظام اند. بر اساس این نظام در پرتو مجموع مقررات  بینالملل حقوق بشر یاد كردهنظام بین

های مشترک  جهانی و تضمین  احترام دهایش درصدد  استفادة همگان از ارزشحمایتی به وجود آمده  كه با تمام اصول و  نها

ها،  اصول،  قواعد و هنجارهای حقوق  بشر، گیری این نظام و اجماع جهانی بر سر ارزشبه آنها برای افراد بشر است.  شکل

  نی تمام افراد بشر، ریشه دارد.شمولی  حقوق بشر را فراهم كرده است كه بیش از هر چیز در كرامت انساموجبات جهان

رو، هر شود. از اینشناسی فهم و تفسیر میبینی و انسانهای فلسفی  ریشه دارد  و بر اساس  نوع جهانحقوق  بشر  در اندیشه 

گرایان  بیشتر با جماعتدازد، چنانچه پرمکتب  فلسفی بر اساس اصول و  مبانی خاص به تعریف و تفسیر این حقوق می

ترین نقدهای ایشان در حوزة اخلاق  و حقوق بشر آن است كه اند. یکی از مهمدانه با این  موضوع مواجهه شدهاکردی  نقروی

این دو حوزه باید به وسیلة فرهنگ و  سنت، غنی وفربه شوند.  به همین دلیل است كه اخلاق و حقوق  بشر لیبرالی را نحیف 

از دیدگاه وی  انسان خودمختار عصر  ، آیدی از نقادان مهم حقوق بشر  به حساب میاینتایر یک(. مک1389دانند)والزر، می

در  2017در سال   ی(.  اما او رأی متأخر :Macintyre,1981 67تواند چنین حقوقی را برای خود تعریف كند)روشنگری نمی

ناپذیر است.  دلیل وی  اقتضائات  زمانه ما اجتنابشناسانه ندارد،  ااین زمینه دارد.  به نظر وی، هرچند حقوق بشر توجیه معرفت

  2017است كه حقوق بشر  را قبول دارد)« اعتقادنامة كلیسای كاتولیک»و مانند آن نیست،  بلکه به دلیل استناد به 

Macintyre:.) 



 

ختلفی های مدیدگاه «حقوق بشر»به هر حال بدیهی است كه درخصوص چیستی  رويکردهای‌‌ناظر‌‌به‌حقوق‌بشر: 

كسانی كه با كنند.  وجود دارد. برخی آن را حقوق طبیعی برشمرده و  برخی دیگر آن را حقوق وضعی و قراردادی تلقی می

اند كه برای افراد  جامعه،  به اند،  آن را  مجموعة امتیازاتی تلقی كردهنگریسته« حقوق بشر»رویکرد حقوق  موضوعه  به  

 (. 1384قواعد موضوعه مقرر  شده  و مورد حمایت قرار  گرفته است)هاشمی،   آنان، درانسان بودن  اعتبار  

گرفته اند كه از طبیعت بشر سرچشمه اند، آن را حقوقی  دانستهپرداخته« حقوق بشر»تعریف نگاه حقوق طبیعی  به با كسانی كه 

فداران این رویکرد، حقوق  بشر  را امتیازات كلی به برخی از طر .شوندها صرفاً به خاطر انسان  بودن از آن برخوردار میو انسان

های طبیعی اند كه حقوق بشر مجموعة حقطبعاً دارای  آن  است. حتی برخی تصریح كرده نسانیاند  كه هر فرد اشمار آورده

د و یا از سوی طبیعت او و همراه او است، اگرچه به طور كامل شناخته نشده باش منطبق بر بوده،  است كه در تملک  انسان

 دیحقوق مورد ترد نیا مبنای تنها نه  تا است  هاانسان عتیو طب  یمنطبق بر ذات آدمبشر،  در واقع حقوقها نقض شود. دولت

-یقانون را م نیكه ا ایدن یدر هر كجا تیبشر یو به طور كل یبلکه هر انسان در هر جامعه و فرهنگ و تمدن رد؛یافراد قرار نگ

 حقوق»بشر در قالب  حقوقنظران در این رویکرد، به عقیدة برخی از  صاحبگران محترم بپندارد. یود و دخ  یبرا شناسد،

در صورتی قابل تصور است كه مبنای انسان شناختی بر معنای مشترک انسانیت با صرف نظر از شرایط اقلیمی و  ، «مشترک

و به همین  ، امکان معرفت آن حقیقت مشترک را فراهم آورد ای باشد كه تاریخی قائل باشد و مبنای معرفت شناختی به گونه

پذیرند و به نسبیت حقیقت قائل هستند و یا در بعد  هایی كه در بعد هستی شناختی حقیقت واحدی را نمی دلیل دیدگاه

ی انسان را گویند و یا در بعد انسان شناخت شناختی وصول به حقیقت را غیر ممکن دانسته و از نسبیت فهم سخن می معرفت

توانند از حقوق  دانند و یا برای آن هویتی تاریخی و فرهنگی قائل هستند به لحاظ معرفتی و منطقی نمی حقیقتی واحد نمی

حقوق بشر از دو بعد معرفتی، منطقی و تاریخی، فرهنگی قابل بررسی است و امکان به عقیدة اینان، .مشترک بشر دفاع كنند

گونه كه حضور تاریخی آن نیازمند برخی از  های فلسفی است همان ضور برخی از اصول و پایهمعرفتی ـ منطقی آن در گرو ح

 .(1393)جوادی آملی،  های فرهنگی اجتماعی است زمینه



 

  یحقوق نیدر وضع قوان لیو  اص یدو فاكتور اصل« او یعیطب یازهاین یبررس»و سپس « انسان عتیطب ییشناسا» نیبنابرا 

، كما اینکه فرهنگ نیز با هاستو سرشت انسان عتیدر طب هایینهیزم و هاشهیر یدارا، «فرهنگ حقِ» مبنابر این خواهد بود. 

فرهنگ از  . به ویژه كهی، پیوندی همیشگی داشته و در طول تاریخ اندیشة بشر، همواره مورد توجه بوده استمزندگی آد

یعنی فرهنگ با انسان، رابطه ای دو جانبه دارد، از  . از حیوان است انسان ةجداكنند ةهای ممتاز انسان یا به تعبیری جنب ویژگی

لازمة  زندگی انسان،  وجود جامعه و زندگی  . این رو همان گونه كه انسان فرهگ ساز است، فرهنگ نیز انسان ساز است

فرهنگ، محال است، بنابراین  اجتماعی است.  از آنجا كه فرهنگ، ملازمة قطعی با  زندگی انسان دارد و  زندگی او بدون فرض 

یکی از  ملازمات زندگی انسان  برخورداری او از فرهنگ است.  اما زندگی  انسان بدون فرهنگ، ممکن نیست، زیرا زندگی 

انسان، مستلزم زندگی اجتماعی اوست و زندگی اجتماعی  او مستلزم وجود فرهنگ، بنابراین زندگی انسان مستلزم فرهنگ است 

قائل بود كه  برخورداری از فرهنگ، عملی مشروع و حتی لازم است،  زیرا چگونه ممکن است چیزی لازمة توان پس می

زندگی انسان باشد  و خداوند از آن منع نماید.  در حالی كه اذن به حیات،  اذن  به ملزومات قطعی حیات است.  بنابراین حق 

ین حق  برای نوع بشر فرض شده است، بنابراین مشروعیت آن  نیز برخورداری از فرهنگ، حقی  مشروع است  و از آنجا كه ا

 از  جمله حقوق بدیهی بشر  است. « حق بر فرهنگ»برای  نوع بشر است. بنابراین

در این صورت كسی كه فرهنگی را می پذیرد، در واقع اصول، قوانین و الگوهای چگونه اندیشیدن و چگونه زیستن را از فرهنگ 

ه كارگیری آن به حركت خود جهتی خاص بخشیده است. بنابراین جهت حركت انسان با جهت گیری فرهنگی اخذ كرده و با ب

     كنندة آن اشاره داشت كه به مثابة توان  به نقش تنظیمعملکردهای فرهنگ روزمره میدر بررسی  .او متناسب است

 به نی عمیق، روابط اجتماعی راانسجام دروبه مدد  ریزی خاص و فقطا برنامهای، بدون در كار  بودن تشکیلات یمجموعه

توان حاصل سازوكاری پذیری فرهنگ را میسازد.  این شکل از ظرفیت تطبیقبیرونی مجهز مینحوی در برابر عوامل تأثیرگذار 

د در گویش خود بر تفاوتی مشاهده كرد كه  فرتوان در د. سازوكار مزبور را میكنندانست كه از طریق آن افراد ایفای نقش می

گویی  به معنی تغییر گویش  بر حسب موقعیت است. به این برد.  در واقع، دوگانگی در نحوة بیان و سخنحسب مورد به كار می

 آید.  معنی كه با هدف اجتناب از  هر نوع تنش احتمالی،  در نحوة گفتار تغییر به عمل می



 

گذاری است  كه جنبة فرهنگی موقعیت  به معنی ارجاع به همین هنجار تفاوتهای متفاوت  بر حسب هر در واقع اتخاذ  حالت

های دهندة آن  است كه افراد از  نظر هویتی  افقآن به وضوح  مشهوداست.  قائل شدن به چنین تفاوتی به خوبی  نشان

پذیری فرد  با  ژگی است كه تطبیقای را در  نظر دارند. امری كه به معنی چندبعدی بودن  این پدیده است، همین ویچندگانه

-سازد، امری كه خود مشخصفردی،   گروهی  و ملی را میسر می های بینهای اجتماعی و وابستگیهای متفاوت  فعالیتجنبه

های جدید  به یابی  ارزشفرهنگی است. با این حال، راه -كنندة  بستگی تام دامنة هویت اجتماعی با وسعت میدان اجتماعی

گیرد، تشخیص میان مفهوم من و دیگر را با مشکل م فرهنگی جامعه، به سبب تداخلی كه میان دو فرهنگ  صورت مینظا

سازد. البته چنین پیشامدی  الزاماً به معنای اختلال در تداوم نظام فرهنگی نیست، زیر ا عملکرد نظام، فقط زمانی روبرو می

   فرهنگ دهندة آن را دچار وقفه سازد.  متقابل و  همگونی عوامل تشکیلشود كه دخالت هنجار جدید  وابستگی مختل می

 متمدن، ویرانگر است.  مرز و سیال است و جامعه،  متعین و به نسبت  ثابت، فقدان ثبات برای جامعهبی

به  «یو فرهنگ یاجتماع ،یحقوق اقتصاد»را در عبارت ثابت «یفرهنگ»حقوق بشر در اغلب موارد، واژة   اتیبه رغم آنکه ادب

-كه استفادة عوام رسدیبه نظر م  نیچن ی. حتپردازدینم«فرهنگ حقِ»موارد اساساً چندان به  شتریدر ب کنیل كشد،یم دکی

در هر حال  «فرهنگ وقِحق»كه   تیواقع نای از نظرصرف وجود،نیبه افول  نهاده است.  با ا ور زین «یفرهنگ»از واژة  بانهفری

حقوق بشر مورد اشاره    یجهان  ةیو به طور مشخص  در اعلام المللینیكه در اسناد ب  رندیگیم یجا  یبشر یهادر زمرة  حق

به آنها بنگرند،  یجد دةیبه د دیبا الدولینیب هاینظام و هادولت ژهیتابعان مرتبط و  به و یبابت تمام نای از و اندگرفته رقرا

 . ستیدسته  از حقوق در دست ن نیا گرفتن دهیناد یبرا  یهیتوج چیه گرید

آموزشی شهروندان شناسی، بالا بردن عزت نفس و توسعه اندیشی، زیبایی، روشن«فرهنگ حقوق»هدف  اصلی  از طرح مباحث 

های كلیدی  های گذشتة ملی  است كه بخشها و گنجینهكنندة حس توافق حول ارزشمنعکس« فرهنگ حقوق»است.  مقولة 

روند. این رویکرد، رویکردی از بالا به پایین است و هدف آن؛ افزودن ی و حافظة تاریخی كشور به شمار میبافت اجتماع

كوشد تا  اهدافش را طوری بیان كند كه در واقع،  این مقوله می. باشدمخاطبان بیشتر برای ارزش نهادن به فرهنگ برتر می

، شناسایی  ظرفیت هنرها و فرهنگ «فرهنگ حقوق»د.  در این مبنا، گ عمومی باشدهندة علایق عمومی موجود در فرهننشان



 

وق حق»باشند. موضوع های مشترک عام نمیها است؛ بخصوص آنهایی كه به راحتی جزء سلیقهبرای طیف گوناگونی از فعالیت

گذاری در آن؛ از بالا به تهای  فرهنگی بوده و روند سیاستر در تعریف و ارائة فرصت، فراهم آوردن  رویکردی مردمی«فرهنگ

روندان است.  كند و دولت مسئول ایجاد فرصت برای فعالیت فرهنگی شهپایین به سیاستگذاری پایین  به بالا  تغییر پیدا می

 ، حامی تکثرگرایی فرهنگی است.«فرهنگ حقوق»پس باید گفت كه 

به تعریف    توانیم تعریف موجود از  فرهنگ،توجه به  با یعنیدارد  یفرهنگ ارتباط تنگاتنگ فیبا تعر« فرهنگ وقحق» فیتعر

 هایتلاش اجتماعی علوم نظرانپژوهشگران و صاحب فرهنگ: دست یافت. « رابطة حق و فرهنگ»جامع از این حق  و یا

مانع مورد جامع و  یفیبه تعر یابیرا در دست هاشكوش نیآنچه ا ولی اند،فرهنگ به كار گرفته نییو تب فیرا در توص یاریبس

نباید از  نظر دور داشت . مختلف آن است یواژه و كاربردها نیمفهوم ا ریگچشم یوفاق همگان ناكام گذارده،  همانا گستردگ

به تعبیری ساده كه  تواند هیچ زمانی  از مقولة فرهنگ و الزامات پیوستة به آن  برحذر باشد. فرهنگ كه اندیشة سیاسی نمی

ا لین و  ارسن، «)دهددهد كه اعضای یک گروه  اجتماعی را به یکدیگر پیوند میایی را  نشان میمشخصه و ماهیت پیونده»

های بنیادین اجتماعی و همچنین رابطة كه اندیشمند سیاسی در سخن گفتن از ارزش است یکی از مباحث مهمی ،(2005

اما در این میان، اندیشمندان  سیاسی مختلف،  وگو و مباحثه دربارة آن است:ناگزیر از گفت ،مطلوب میان اعضای اجتماع

اند. آنچه نظریات مختلفی را در خصوص فرهگ، عناصر و روابط و  مقولات پیونددهندة  اعضای اجتماع به یکدیگر ابراز  داشته

دربارة  های مختلف فکری  است كه به تأمل نه صرف تعریف فرهنگ، كه تعریف آن از پارادایم ،در این پژوهش اهمیت دارد

 اند.انسان و حیات انسانی پرداخته

ها در زندگی مقوله و مفهوم فرهنگ، یکی از پركاربردترین  واژه گفت كه توانیساده م یانیاما در وصف فرهنگ به اجمال و ب 

ریف مختلفی  ترین مفاهیم انسانی است كه باعث شده تعامبهم و ترین ها است و در عین حال یکی از انتزاعیاجتماعی  انسان

-محسوب كرده« بازتاب اندیشه و شناخت بشر»ایاند؛ پارهدانسته« رفتار یا الگوی رفتاری»فرهنگ را  از آن ارائه شود.  بعضی،

های مادی و مجموعة  اندوخته»اند؛  برخی دیگرنامیده جامعه  را فرهنگ، آن« شیوه و الگوی زندگی بشر»اند؛  گروهی، 



 

ها، هنجارها، باورها و مجموعة امور پذیرفته شده و هنجاریافتة  ارزش»ای، اند  و بالاخره عدهبرشمرده بشر را، فرهنگ«  معنوی

 (. 1386اند)پیروزمند، را فرهنگ قلمداد كرده«  اجتماعی

دهنده  یآگاه ای دارد كه آن  روح گوید روش اول سعی در تشریح  نحوهو می شماردویلیامز دو روش در روایت فرهنگ را برمی

-های مردمی در ارتباط با  دیگر نهادها و فعالیتهای هنری و انواع آثار  فکری و علایق عمده و ارزشهای ملی سبکدر تاریخ

كند با شناسایی  خصوصیات شناخته و یا قابل كشف  یک نظم عمومی اجتماعی، یابد و روش دوم، تلاش میهایشان  تجلی می

-آلیستی و روش دوم را  اغلب ماتریالیستی  میكند ویلیامز روش اول را اغلب  ایدهی آن را پیدا های ویژة تجلیات فرهنگشکل

داند و نوعی نگاه اولیه و پیشینی به فرهنگ دارد. اما داند. روش اول، فرهنگ را منشأ  آثار فکری و علایق عمدة مردمی می

 (. 1388قابل كشف است)پهلوان،  یداند كه از یک نظم اجتماعای میدهندهروش دوم فرهنگ را در حد تفسیری از روح آگاهی

داند  كه باشند میوبیش مشخص میهای تفکر، احساس و عمل  كه كمای به هم پیوسته  از شیوهگیروشه فرهنگ را  مجموعه

شود تا به كار گرفته می ها مشترک است و به دو شیوة نمادین و عینیشود و بین آنتوسط  تعداد زیادی از افراد فراگرفته می

اشخاص را به  یک جمع خاص و متمایز مبدل كند. از نظر او فرهنگ یک  سیستم  یا یک نظام  است. یعنی مجموعة به هم 

هایی منسجم به هم،  در پیوندند، به نوعی كه تغییر در یک عنصر سبب تغییر سایر پیوسته از عناصری است  كه با اتصال

كند.  نظام كنش اجتماعی خصوصیتی  ذهنی دارد كه آن را  از نظام كنش اجتماعی جدا می ،نظام فرهنگی شود. البتهعناصر می

شود، حال آنکه نظام فرهنگی  خود در واقعیت  وجود دارد و به طور ذهنی  به وسیلة كنندگان  نتیجه گرفته میبه وسیلة مشاهده

 (. 1393شود)گیروشه، اعضای یک جامعه احساس می

 یتکامل ریس یراستادر  هاز فرهنگ ارائه شد ك یفیتعر ،یتیکوسیدر مکز ونسکوی  یفرهنگ هایاستیس یكنفرانس جهاندر 

از  ایفرهنگ مجموعه»فرهنگ آمده است:  فیكنفرانس در تعر نیحقوق بشر بود.  در ا  المللنیوم فرهنگ در نظام بهمف

 هایسبک ات،یاست و افزون بر هنر و ادب یگروه اجتماع کی ایمعه جا کی یو احساس یفکر ،یماد ،یمعنو زیمتما اتیخصوص

از فرهنگ    سکونویبرداشت  نی(.  ا1399 ،ی)  فضائل«ردگیبرمی در را باورها و سنن  ها،ارزش منظا ،یجمع ستیطرق ز ،یزندگ

 یوندیدر پ  رند،یرام قرار گمورد حراست و  احت دیكه با داندیم یتیثیارزش و ح یهر فرهنگ را داراكه  یاصل استیس با

 تنگاتنگ است.  



 

از دیدگاه هایدگری، فرهنگ نباید  به عنوان فعالیتی  بررسی شود كه متوجه  كشف ساختارهای  پیشاوجودی  و مقاصد عینی 

ذشته های گهایی است كه با فعالیتكشف قابلیت بایست به عنوان جریانی ابداعی بررسی شود كه در پیاست؛ بلکه فرهنگ می

در آن تمام  ههایی است كه به هایدگر متأخر نزدیک  است؛  یعنی كشف بعد مهمی  كایجاد شده و یا در حال انطباق با روش

 یابد. های خویش را میهای بشر، ریشهاندیشه

ی عام و  در ارتباط با فرهنگ را با استفاده از معان د خواهدر مقابل استنباط عام  از فرهنگ،  استنباط دیگری وجود دارد كه نمی

گیرد و محیط  زیست  جوامع را مورد به مورد بررسی  طبیعت توضیح دهد. این استنباط دوم هر فرهنگ را جداگانه در نظر می

ای هم گویند و عدهای از یک فرهنگ عام بشری سخن میرو هستیم. عدهبا دو نگرش  متفاوت روبه كند.  در اینجا در واقع می

، عقیده دارند. در این مجموعة شیوة  زیستی و سازمانی مخصوص به خود را دارد های مختلف كه هر یکرهنگبه حضور ف

باورها و عقاید خوب است توجه داشته باشیم كه هر فرهنگ از عناصری تركیب  یافته است كه در طول تاریخ  در كنار هم رشد  

 (.1388پهلوان، )اند، گاه به دلخواه و گاه به اجبار و تکوین یافته

ترین ترین  و مبهمیکی از انتزاعی« فرهنگ»ذكر شد، « فرهنگ»همانگونه كه در صدر تبیین مفهوم   فرهنگ:‌قوقِح

مفاهیم انسانی است،  كسی كه انسان را تنها در بعد جسمانی و مادی  خلاصه كرده و تشخیص  خود انسان را ملاک  سعادت 

دهد. مسلماً  تعریفی یا فرد را اصل و جامعه را تابع فرد  قرار  میاصل و فرد را  تابع جامعه و داند  و جامعه را و شقاوت او می

كه انسان را  جسمانی و روحانی و نه تابع  جامعه و نه جامعه را تابع او، بلکه  جامعه و  فرد را  متأثر از همدیگر متفاوت از آن

 بیند، خواهد داشت. های آسمانی میة راهنماییداند و تشخیص  سعادت و شقاوت او را در  سایمی

ان فعال  ما یشاء  در زندگی خود باشد. به عبارت دیگر، ملاک و معیار  در همه نسكه اای نخواهد داشت، جز ایننگاه اول نتیجه

-اده او را راهبر  او میكه انسان و عقل و اررغم اینجمعی  ایشان باشد و نگاه دوم، علیان  و خرد فردی یا دستهنسچیز  خود ا

رو انسان را داند و از همیننیاز  نمیهایی كه او را  به سرمنزل صلاح  و فلاح برساند بیداند اما این راهبرهارا از راهنمایی

سوی    و او را  به پیمودن  راهی كه دین  یا همان برنامة زندگی  و راهنمایی راه او كه از نستههای آسمانی دانیازمند راهنمایی

 نماید. شود، موظف میسط  بهترین بندگان او تعلیم میوخالق او و ت



 

نگاه اول  با محور قرار دادن انسان،  حقوق و  سیاست و اقتصاد و ارتباطات و فرهنگ و ... را برای  انسان و  جامعة انسانی 

های  قبولیت  فرهنگ را پیرو  تمایل و خواسته، به ناچار  صحت و  م«حقوقِ فرهنگ»رو در بحث از شود و از  همینر  میتصوم

 داند. كند، یعنی هیچ  اصل و قانون اثبات شدة قبلی  را مورد تبعیت فرهنگ نمیمردم معرفی  می

نگاه دوم با محور قرار دادن  خدا و تعالیم  او حقوق و سیاست و اقتصاد و  ارتباطات و فرهنگ و ... را برای انسان  و جامعة 

یعنی یک سری  اصول و  قواعد ثابت و  اثبات شدة قبلی كند.رو، فرهنگ را پیشرو  معرفی میكند و از همینرسیم میانسانی ت

  پذیرد كه دین متولی  تبیین آن است و مردم و جامعه موظفند فرهنگ  خود را تابع آن قرار  دهند. را می

ای حقوق و  تکالیف  افراد در  حوزة  فرهنگ، خواهد شد به گونه پذیرش هر كدام از این دونگاه  منجر به تصورات مختلفی از 

ای با  مبنا قرار دادن نگاه اول،  حق مشاركت در زندگی  فرهنگی،  حق دسترسی  به آموزش همگانی، دسترسی آسان  كه  عده

بانی، مذهبی  خاص خود ز های  خلاق هنری، حق  صیانت و توسعه، هویت قومی و فرهنگی، به اطلاعات  شركت در  فعالیت

یا كسانی كه در آن سوی مرزها هستند و  در عمل  بر طبق  دستورات مذهبی،  حق برقراری  روابط با  سایر افراد  كشور خود 

ای در به حساب آورده و  عده« حقوقِ فرهنگ»حق آزادی  برخورداری از هر نوع  عقیده و لزوم احترام به آن را، از مصادیق 

 ، پا را  فراتر  گذاشته و مطابق  مبنا و دیدگاه «حقوقِ فرهنگ»برخی از  موارد  یادشده  به عنوان مصادیقی  از  كنار  پذیرش

حقوقِ »در این مبنا،  .اندسخن رانده ،نهادهای دینیمتبلور در  « حقوقِ فرهنگ»خود كه مبتنی بر تعالیم دینی است از 

. این حقوق  و تکالیف در 2ها و جامعه تطابق دارد و  . با  حقیقت انسان1  ، مجموع حقوق و تکالیف فرهنگی است كه«فرهنگ

ت  دنیوی و  اخروی بر عهده ارتباط  افراد  با یکدیگر  و یا جامعه و  یا حکومتی است كه تدبیر  امور آنها را  جهت نیل به سعاد

های فرهنگی را به خود گیریبل توجهی از جهتسهم قا كه قانون اساسی شاهدی است بر این مطلب ه و فصل اول دارد.)مقدم

 ا (. اختصاص داده است

.  و چه زیبا  از باور و عقیدة است تنها برای  یک چیز آمده است و آن هم تأمین حقوقِ  فرهنگ افراد  یک جامعه« دین»گویی 

ه ساخته است. خدای سبحان كه ها و  رفتارهای توحیدی  را برافراشته و  كل ساحت حیات بشری را موحدانتوحیدی  ارزش

شناسد، شرایط و قوانینی  برای  آنان تأسیس كرده و اساس آن  شرایع را توحید قرار داده ها میها را  بهتر از  خود اسنانانسان

 كند و هم اخلاق آنان و رفتارشان. كه در نتیجه  هم عقاید بشر را  اصلاح می



 

های بشری، مورد پذیرش ناپذیر  خانوادة بزرگ حقبه عنوان بخش جدایی«  فرهنگ وقِحق»تردیدی وجود ندارد كه امروزه   

این  با  را به خود اختصاص داده است.  المللیای از  حقوق  مندرج در اسناد  بینالمللی قرار گرفته است. چرا كه دستهجامعة بین

حقی « فرهنگ وقِحق»كه از عنوان پیداست ، . چنانها پرداخته شده استهمه در مقایسه با دیگر حقوق بشری،  كمتر به آن

های بشری،  صاحب خویش  دارا است و همانند دیگر  حق رتبط با فرهنگمهای است كه صاحب حق  بر فرهنگ و یا عرصه

-سیم، از تق«حق داشتن»در معنای «  حق»بندی مفاهیم ها هستند.  در این پژوهش  در تقسیمتکلیف در برابر این حقوق دولت

شود، پیروی شده فیلسوفان حقوق  به عنوان چارچوب تحلیلی این مفهوم  استفاده می بندی هوفلد، كه امروزه توسط بیشتر 

 دارند.  «حق بر ادعاها»هایی بشری، بیشترین قرابت را  با ، به عنوان  حق«فرهنگ وقِحق»است، كه بر پایة آن، 

توان می ،انسان یوجود قتیحق را با تکیه بر «فرهنگ وقِحق»ساختار  آن،   ه شده از  فرهنگ وبا توجه به تعاریف ارائ 

»  ، «آموزش و پرورش»،«آزادی مذهب، عقیده وبیان حقِ»، «پرستیحق توحید و یگانه»ای مشتمل بر مجموعة گسترده

فظ آداب و سنن ، ححق بر سنت»،«اطلاعات دی دسترسی به ازآ»،  «سی به كالاهای فرهنگیدستر»، «فرهنگی مشاركت

حفظ میراث »،«تشکیل اجتماعات فرهنگی»، «برخورداری از میراث مادی و معنوی»، «حق بر هویت»، «بومی،  محلی، فولکلور

 وی است.حقوق  نین در تدواسنا تیتوجه به  ماه زوملترسیم كرد.  تأكید بر حقیقت وجودی بشر به دلیل  و ....« مکتوب

 فرهنگي:‌حقوقِ،  پی برد. «حقوقِ فرهنگی»توان به تفاوت آن با مقولة ، می«فرهنگوقِ حق»با مشخص شدن وجوه

، «حقوق فرهنگی»خانم فریده شهید(، در گزارش اول خود، جهت روشن شدن دامنة  مفهومی«)حقوق فرهنگی»گزارشگر ویژة 

رسد.  ریفی ضروری  به نظر نمیئة چنین  تعاوجود ندارد و  تلاش برای ار« حقوق فرهنگی»اعلام داشته كه تعریف رسمی از 

هستند،  « فرهنگ»ابعاد مختلف  به عنوان حقوقی  كه مرتبط با «  حقوق فرهنگی»در عوض باید برای فهم بهتر و  تشخیص 

به شمار آورده؛ چرا «  حقوقِ فرهنگی»های  حوزة را یکی از بزرگترین چالش« حقوقِ فرهنگی»تلاش كرد. وی تعیین گسترة 

شود؛ به این معنا كه رسومی كه مردم زندگی روزمرة خود را  بر اساس دائم ساخته و بازسازی میای است كه دیدهكه فرهنگ، پ

 ,Shaheedپذیرد)       سازی  صورت میكند  و با شرایط متغیر تاریخی و فرهنگی، هماهنگگذرانند، مرتب تغییر  میآن می

Farida, 2012  .) حقوقِ »المللی  نیز  دلیل دیگری  برای اتخاذ  موضع  سکوت در خصوص مشکلات سیاسی در عرصة بین



 

های سازمان ملل هستند،  لزوماً تمایلی  ندارند كه هایی كه عضو  ارگانالمللی،  دولتاست. در بستر دیپلماسی  بین« فرهنگی

که بخواهند در خصوص معایب  در كشور خودشان یا سایر  كشورها، سخن بگویند. مگر آن« حقوق فرهنگی»درمورد  وضعیت

هایی كه به واقع،  ناقض حقوق بشر هستند. در این داوریفرهنگی  نیز صحبت كنند؛ یعنی آن دسته  از آداب و رسوم  و پیش

كنند. به عنوان مثال دو دهه طول كشید )از دهة پنجاه تا هفتاد میلادی( تا ها  دست به عصا حركت  میجاست  كه دولت

ختنه نمودن زنان نه تنها از بعد سلامتی  و بهداشت كه  از منظر حقوق بشر باید به معضل  ازمان ملل دریابند كه های سارگان

شوند. برای مسئول تلقی می«  حقوقِ فرهنگی»ه انگاشتندالمللی  نیز در نادیبه هر حال،  نواقص و معایب  نظام بیننگریست. 

چنان اند آنكمیتة حقوق  اقتصادی، اجتماعی و  فرهنگی در یونسکو، هنوز نتوانسته نمونه، در سیستم  سازمان ملل،  متأسفانه

، حقیقتاً میان حقوق، پیوند  برقرار كنند.  المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در نظر داشتندكنندگان میثاق بینكه  تنظیم

، مبدل شده «حقوق فرهنگی»به پاشنة آشیل   در واقع  فقدان این امر، هم عملکرد این دو ارگان را تضعیف نموده و هم 

به عنوان  «فرهنگ»توان انکار نمود كه در عین وجوه افتراق میان این دو عرصه از حقوق،  نمی .(Paul Hant,1998است)

شود كه را شامل می ایو  دامنة گسترده كه در واقع فراتر  از نژاد، زبان، دین و مانند اینهاست، محصول،  فرایند و شیوة زندگی

 مشترک میان هر دوی آنهاست.  رعنصانی به شمار آید. نسهای دیگر اتواند بستر تحقق همه یا بیشتر حقمی

  1392بینی، كنترل و مدیریت فرهنگ منتفی است)فاضلی ، ها و پیشبرخی معتقدند عرصة فرهنگ،  عرصة بروز عاملیت انسان

شود، بلکه در نظام  تعاملی  با شرایط  پیرامونی شکل خود، دچار تغییر  نمیفرهنگ به خودی (؛ اما در مقابل بیان شده است  كه

تواند بسترساز تغییر در فرهنگ  باشد. به این  لحاظ  كند.  حضور، یا عدم حضور یک  عنصر یا یک شرط میگرفته و تغییر  می

(.  اما حتی در صورت اثبات  امکان تغییر 1385شد)آزادارمکی،  سازی شرایط برای تغییر  فرهنگ، مؤثر واقعتوان در آمادهمی

دانند چرا كه فرهنگ مقولة كیفی و حاصل جمع كثیری از  ای آن را كار درستی نمیریزی از بیرون، عدهفرهنگ با برنامه

آن را تنزل داد.  این تفاوت  بینی شده در فرهنگ،ها در سالیان طولانی است و نباید با دخالت  از بیرون و تغییرات پیشانسان

ریزی و سیاستگذاری جهت  تثبیت این حق و نحوة برنامه« فرهنگ قِقوح»های مهمی را در خصوص  ماهیت ها چالشدیدگاه

شاید به دلیل ماهیت غیرواقعی اجزای فرهنگ است كه سیاستگذاری فرهنگی عمومی فاقد اهداف شفاف،  در پی خواهد داشت. 

های ایدئولوژیکی  كه آنها را به  تصویر باشد. این اهداف  با توجه به ماهیت سیستم سیاسی  و ارزشفق میقطعی و مورد توا



 

گذارند.  سیاستگذاری ای  متفاوت است. این متغیرها بر چگونگی تعریف و درک  فرهنگ اثر میكشند، به طور قابل ملاحظهمی

های ارزشی  است كه توسعة اجتماعی آن را شکل داده  وسیاستگذاری های  تاریخی و سیستمعمومی  یک ملت بازتاب تجربه

 كند.های تاریخی و اجتماعی را منعکس میفرهنگی بیشتر تجربه

(.  این دوگانه 1384كنند)آشنا، پریکلس را مطرح می-اند  و دوگانة افلاطونبرخی چالش مذكور را  تا زمان یونان به عقب برده

-خود را بازتولید كرده است كه برخی از اندیشمندان برای  توضیح محل نزاع از آن استفاده می ،رالیسملیب-در دوگانة ماركسیسم

شود؛ در این تقریر، در مکتب ماركسیسم با صراحت، نگاه حداكثری  در باب دخالت دولت در عرصة فرهنگ، مطرح می. كنند

اند و  بر تولید و توزیع  یا تولیدكنندگان عقاید بر جامعه حاكم  دهند، به عنوان متفکران وافرادی كه طبقة حاكم را تشکیل می

-قائل به عدم دخالت در فرهنگ است.  فیلسوفان این مکتب می ،در مقابل لیبرالیسم نظری  . نظرات  عصر خود نظارت دارند

بر این (. 1380است)گالستون،  ای از مسائل اخلاقی و  دینی طرفی عمومی نسبت به  طیف گستردهگویند: جوهر لیبرالیسم، بی

تواند برطبق  آراء و عقاید خودش زندگی های عقلی خود، موجود مختار و مستقلی است  كه میاساس، انسان به موجب توانایی

 (. 1400ای  در زندگی موجب تحقق صلاح فرد و جامعه خواهد شد)بشیریه، چنین شیوهكند و 

روشنگری  ودرک خویشتن،  در مکتب لیرال)اومانیسم(، محوری است. آرنولد و  این ایده كه فرهنگ، مسیری است  به سوی

ورزان اومانیستی معتقد هستند، همة افراد با ارتقاء و بسط حیات فکری  و اخلاقی خویش،  ابزاری برای  درک دیگر اندیشه

تنها با  آموزش و هنرهای  لیبرال  كامل  آن طبیعت/ماهیت انسانی خواهند بود. ارتقاء و بسط  فکری  و اخلاقی  خویشتن

های هایی كه فراتر از  تفاوتها و ارزشایده . های  هر زمانه استها و ارزش. فرهنگ، انتقال دهندة  بهترین ایدهیابد تحقق می

 (.1396رود)آشنا، اجتماعی  و فرهنگی جامعه می

رزش جامعه در برابر فرد معتقدند خود لیبرالی ، با توجه به فردگرایی گرایان با تأكید بر  اصالت و ادر مقابل این دیدگاه،  جماعت 

  مان، اجتماعی ةتواند خودآگاهی  واقعی ما را در برگیرد،  زیرا در واقع، ما هرگز بدون توجه به پیوندها و رابطمفرط آن  نمی

ماعی است كه  فرد قادر به تشخیص خیرهای مند اجتهای موقعیتتوانیم دربارة خود بیاندیشیم.  زیرا از طریق دیدگاهنمی

گرایان بر (. نقد دیگر جماعت1380ها بپردازد)بهشتی،شود كه ممکن است پس از آن به تصدیق آرزومندانة آنارزشمندی می

یادین فرد  گرایان،  دغدغة بنگردد؛ به این معنا كه در نگاه  جماعتبخشی آنان  به خیر در مقابل حق برمیلیبرالیسم، به اولویت



 

ها و  روابط اجتماعی،  كسب فضایل و به كار بستن  آنها در زندگی اجتماعی است و  بر همین اساس،  گیری از موقعیتدر بهره

گرایانه های اخلاقی جماعتدارند.  در واقع،  داوریشمول و عام از حق مقدم میخیر تعریف شدة اجتماعی را  بر هر آموزة جهان

بخشد. به آنها، هویت می های  اجازه دهد زندگی خویش را  با خیر جمعی پیوند  زند كت كه به مردم هر جامعهمعطوف به آن اس

 گرایان، پیوندی  تنگاتنگ با  مقولة فرهنگ دارد. های جماعتعموم آموزه

های حول مفاهیم  وفرهنگهای  مختلف اخلاقی در  طول تاریخ، بر  سیر تاینتایر  با پرداختن به وجوه خاص  سنتالسدر مک

شود و با رجعت به  نظریة اخلاقی  اجتماعی ارسطو كه  شکوفایی فرهنگ اجتماع و ها  متمركز میاخلاقی در این سنت

دستیابی به خیر و  سعادت عمومی  غایت آن است، نظرگاه ویژة خود  دربارة امکان  تحول و تعالی فرهنگی اجتماعی جامعة 

 ای است كه  امکان دستیابی به هر گونه خیر واینتایر، نگرش ارسطو به انسان به گونهد. در نگاه مکكنمدرن  را بیان می

-داند.  به عنوان مثال،  برخلاف افلاطون كه  معتقد است هر فردی  میهای  اجتماع، ناممکن میفضیلت را خارج از چهارچوب

بهره ود،  در نظر ارسطو فرد در  حالت جدا از  جامعه  از عدالت بیورزی  برخوردار  شتواند در درون خود  از موهبت عدالت

خواهد ماند.  فرد در  نسبت با جامعه، همانند جزء در  مقابل كل است. در  نگرش  كلاسیک یونانی ، این عدالت است كه  به 

است و در نتیجه  عدالت با ارائه بالاترین نوع حیوان در طبیعت  انسان شد. از سوی دیگر، در نظر ارسطو ،خبكیهان نظم می

شود؛ پس هر نوع  جدایی نوع بشر از بخشد، در ماهیت خود اجتماعی میقضاوت عادلانه  و عدالتی  كه به  پولیس نظم می

سازد و  این محرومیت، عوارض دیگری را نیز با خود دارد  كه پیامدهای پولیس، او را نخست از امکان عادلانه بودن محروم می

 نگی خاصی دارد. فره

كشد كه طی آن فرهنگ هر ای به تصویر میاین دقیقاً همان  تعامل میان اندیشة سیاسی و فرهنگ است  كه جامعه را به گونه

شمولی  فرهنگی با چالش مواجه است.  جامعه برخاسته از  متنی به جامعه است.  در این تلقی، دیگر  بسیاری از ادعاهای چهان

اینتایر كه رغبتی تام  و تمام به گیرد.  بر این اساس، مکر فرهنگ سیاسی، مشاركت وجوه مختلفی به خود میبه عنوان مثال د

-شمول و فراگیر مانند عقلانیتی كه مدرنیته از آن دم میناندیشة ارسطویی دارد، بر این اعتقاد است  كه ارائة هنجارهای  جها

زند، امکان ندارد  و در نتیجه برای دستیابی به امر خیر و سعادت انسانی، گریزی از  رجعت به حیات اجتماعی و فرهنگی خاص 

الی و شکوفایی انسان  تنها انگارد،  تعای كه حق  را معیار حیات  انسانی میههر جامعه نیست. بر  این اساس، برخلاف آموز



 

شود كه او در  چهارچوب معیارهای  فرهنگی و اجتماعی  خاص خویش  ببالد و  در شکوفایی فرهنگی جامعة زمانی میسر  می

 خویش، مشاركتی فعالانه داشته باشند. 

یکی از این دو ورطة  افراطی امروزه شاهد این هستیم كه احتمال  آنکه دولتی  بخواهد سیاست فرهنگی خود را  به در واقع   

عدم دخالت دولت  در بخش فرهنگ و یا  كنترل حداكثری دولت  بر منابع فرهنگ بسپارد،  رو به كاهش است و عمده تلاش  

تغییرات   .های افراطی رها كندگذاران را از دل این دوراهیهای دیگری است كه سیاستاندیشمندان برای ایجاد نظرگاه

پاید؛ ولی چگونگی مدیریت حجم و شدت تغییرهای های فرهنگ است و فرهنگ بدون پویایی، نمیضرورت فرهنگی، یکی از

گذاری فرهنگی در این فرهنگی بسیار ضروری است. علت تغییرهای فرهنگی، تماس و ارتباطات است. مبنای اساسی  سیاست

-ت كه به گونة تعادلی  فرهنگ، تغییر یابد ولی دچار هویتگرایی اسمدای  و بیگانهباب،  جلوگیری از افراط و تفریط  یا قوم

 (. 1396زدگی نشود)آشنا، زدگی یا ماهیت

ارتباطی  كه  بر مبنای نظریة هابرماس  به دنبال كم كردن تسلط و  چیرگی دولت و بازار  و افزایش   –طرح گفتمان مدنی 

حوزة عمومی است  و همچنین  رویکردهای  دیگری  كه در دستة نهاد  و جامعة مدنی به  وسیلة های مردمهای سازمانسیاست

بندی  شاهد بر این مدعی،  تقسیم  .شوندمدرنیستی و ...  تقسیم میكارانه،  پستكاركردی،  محافظه -نئوماركسیستی، ساختاری

.  است و اجتماعی آن  های نظریهای  مطرح در رابطة حکومت وفرهنگ، بر اساس  سیر تاریخی  غرب مدرن و  چالشنظریه

های های لیبرال و  ظهور دیدگاهگذاری فرهنگی دولتی  به سمت دولتاین خط سیر فکری،  همان حركت از سنت  سیاست

 های قدرت  در فرهنگ است. جایگزین  در تعارض بین این دو و در نهایت  پیدایش مفهوم گفتمان  و مؤثر دانستن تمام گونه

. بر ردتواند  در امر فرهنگ و فرهنگ عمومی  ورود پیدا كند، دو دیدگاه عمده وجود دات چقدر میدر  خصوص اینکه  حکوم

اساس  دیدگاه اول، دولت باید فرهنگ را آزاد  بگذارد و در آن دخالتی  نکند. فرهنگ امر سیاسی  نیست و سازوكار خود را  

رسد باور این مسأله كه در آن غربی مطرح است كه البته به نظر میدموكراسی   -های لیبرالدارد.  این دیدگاه بیشتر  در نظام

 كنند، مشکل است.ها در  فرهنگ دخالت نمیكشورها، حکومت

ها استفادة دولت  از تر شده است، مثلاً  با  ورود  فاكتورهای جدید  مثل  جهانی شدن و رسانهها خیلی پیچیدهامروزه این بحث 

    جا دولتی را پیدا را بسیار  پیچیده كرده است. بر همین اساس، دیدگاه دوم، معتقد است  هیچ فرهنگ برای  سلطه، مسأله



 

اند كه شناسی  فرهنگی اثبات كردههای جامعهخنثی باشد. تئوری -گوییمكنید  كه در امر فرهنگ، به آن معنایی كه مینمی

بگان و دولت  به عنوان ناظر  در حوزة فرهنگ نقشی نداشته باشند،  كنند. اگر نخها همیشه در حوزة  فرهنگ ورود پیدا میدولت

وار، منحط و پست  حركت خواهد كرد.  البته اینکه این ورود بدون شک، جامعة هدف، به سمت انحطاط فرهنگی، فرهنگ توده

   گیرد، مهم است.چگونه باید باشد و حد ومرزش چیست و با چه هدفی صورت می

 دبای هامفهوم كه دولت نیبه ا یجابیاست. تعهد ا یجابای تعهد آن، پاسداشت و فرهنگ  با ارتباط در  هاو.لتدر مجموع، تعهد د

حقوق  نةزمی در هانشان دهند.  تعهد دولت یعملو  ینیكامل آن را به صورت ع یكامل داشته و اجرا تیاز فرهنگ  حما

 هاجهت دولت نیگسترده و پر معنا است. به هم  یبشر، تعهدحقوق  شمولیو  جهان یفرهنگ تیبا توجه به نسب یفرهنگ

.  ندینما تیخاص جامعة خود را  در نظر گرفته و رعا یفرهنگ طیحقوق بشر، شرا هنجارهای به احترام ضمن هستند  موظف

ای ورود  كند زهاینکه دولت در  بعضی مواقع مجاز است  در فرهنگ، دخالت كند، به معنی  این نیست كه مجاز است  در هر حو

مدنی و  فرهنگی،  ای را سیاسی و امنیتی بداند.  چنین وضعیتی  یعنی اینکه دولت به جای مردم، نخبگان، نهادهایو هر حوزه

 تصمیم بگیرد. 

گذاری  در جهت تقویت  گذاری برای عموم مردم باید  متضمن  بعد ایجابی باشد تا سلبی؛  یعنی سیاستدر واقع نحوة قانون

ها و تبادل فرهنگی  از طریق نهادهای مدنی، نخبگان، آموزش، رسانه رهنگ رسمی جامعه. قواعد این  كار فرهنگی است وف

گذاری باید به ترین اموری است  كه در  قانونگذار به فرهنگ از حساسبنابراین نزدیک شدن قانون  و قانون گیرد. صورت می

یا از سرناآگاهی و ناآشنایی به وضعیت فرهنگی و ارتباطات   بعدی،  وزاده، تکشتاب  وار،آن توجه شود. نزدیک شدن سراسیمه

رسد به نظر میمتعدد، اثر عکس بر جای خواهد گذاشت. موارد های دیگر در معنوی و معنایی بین آن ارزش فرهنگی  و ارزش

كنیم به این معناست  كه جامعة ا  با  قانون اداره میقانون  یک مقولة  ماهیتاً فرهنگی است، یعنی اصل اینکه ما جامعة بشری ر

تواند ابزارهای سخت را  به یکسری تعهدات قانونی تبدیل كند.  بنابراین از اساس، قانون بشری دارای فرهنگی است كه می

قانون توجه كنند.   پذیری اجرایگذاران باید  به این ظرفیت، توانمندی و امکانیک مسألة فرهنگی است؛ به همین جهت  قانون

شود. یعنی با الزام و اجبار  رفع  گذاری، گذاری كنند كه نوعی  نقض غرض از قانونای  قانونگذاران  باید به گونهیعی قانون

 آورد.  خود زمینة نقض قانون را فراهم میبخواهیم قانونی را عملیاتی كنیم، كه خودش خودبه



 

كه ضمانت اجرا را ، «گراییاثبات»به حقوق در مقابل رویکرد « رویکرد اجتماعی»یری گهای اخیر شاهد شکلچنانچه در سال

،  داندگذار میهای قانونضمانت اجرا را صرفاً از صلاحیت تعیینو داند های حقوقی میوصف ذاتی ضوابط قانونی  وگزاره

شود.  چرا كه ممکن است  رفتارهای نمی، كاركرد یک سیستم قضایی در خلأ  محقق «رویکرد اجتماعی»هستیم.  بر اساس

به عبارت  (. 1392موضوع ضوابط قانونی یا قواعد حقوقی همزمان موضوع هنجارهای و ضوابط اجتماعی نیز قرار گیرند)شیروی،

-نتها علاوه بر  ضماگیریآفرین  واحد نیست. به همین علت در  تصمیمدیگر در اكثر موارد، آدمی تحت تأثیر یک منبع الزام

شود، قوت های مرتبط با  ضمانت اجرای فراحقوقی  نیز مؤثر است.  نادیده گرفتن این واقعیت سبب میهای حقوقی، مؤلفه

آوری قوانین نیز كاهش یابد، زیرا ممکن است قانون با سایر منابع ایجادكنندة  الزام، تعارض پیدا كند  و  در بسیاری از الزام

شود  سان، به ارائة تحلیل  ناقص منجر میهای مختلف مبانی رفتار آننابراین، نادیده گرفتن جنبهها گردد.  بموارد  مغلوب آن

 .انجامدكه حتی به ناكارآمدی ضوابط قانونی و حقوقی می

چه چیزی  در شیوة  زندگی فردی یا گروهی  نهفته شده است  كه باید  به عنوان یک حق  بشری مورد حمایت قرار گیرد؟ 

،   نقش و جایگاه «فرهنگ قِقوح»های مطرح در  حوزة  حدود مداخلة دولت در عرصة فرهنگ و  به نحو اولیموضوعیکی از 

های قومی، ها  و گوناگونیهای فرهنگی است. چه اینکه تنوع فرهنگی،  تفاوتمشیمردم به عنوان مخاطبین و كنشگرانِ  خط

چرا كه توجه به تنوع فرهنگی، به مثابة یک   كندن موضوع را دو چندان میدینی و جغرافیایی در كشور ما، ضرورت توجه به ای

بخش  برای متولیان از سوی دیگر اسناد بالادستی  در كشور وجود دارد  كه  به عنوان مرجع یا منبع الهام.  است« حق»

های نهادها، فرهنگی  از جنبه ، و در واقع سیاستگذاریشوندف از جمله  فرهنگ محسوب میهای مختلگذاری در حوزهسیاست

 اسناد بالادستی  همچون  ر حقوقی  باید از  نگاهنظها،  قابل ارزیابی است، امری كه  از ممراتب  میان آنمصوبات و سلسله

 و  صد البته  كه رصد شود  ،و سند سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی ایران  اندازسند چشم، های توسعه برنامه ،قانون اساسی

-به عنوان مقوله«  اسناد بالادستی )قانون( » و  ای كه پذیرش آن امری درونی استبه عنوان  مقوله« فرهنگ»ررسی رابطة ب

و غفلت از هر كدام از این دو،   خواهد بود« قِ فرهنگقوح»آور است، اولین قدم در شناساییای كه امری بیرونی و ذاتاً الزام

این موضوع  به ویژه در جامعة دینی كه تعالی فرهنگ افراد از  وظایف و ناكارآمد  سازد.   تواند خروجی نهایی را متزلزلمی

نماید كه بنا نمودن ، بدیهی می«قِ فرهنگقوح»با كمی تمركز  بر ماهیت برانگیزتر است. آید، چالشجکومت دینی  به شمار می



 

تواند به سؤالات متعددی است كه غفلت از  هركدام می الگوی اسلامی و  یا بومی در این مهم، نیازمند تعیین موضع نسبت

 خروجی نهایی را متزلزل  و ناكارآمد كند. چیزی كه با بررسی اسناد بالادستی  و سیاستی كشور، شاهد آن هستیم. 

 

ریت و نمود  تا به فکر مدی وجوتوان در امری  بیرونی جستای با  این استدلال كه امری درونی  را نمیهر چند عده 

در اسناد بالادستی، وجهی  « قِ فرهنگقوح»و به مرتبة اولی « فرهنگ»سیاستگذاری بر این مناط  بود،  معتقدند  بحث از 

. شاید تا  دو دهه پیش بحث از  امکان یا مطلوبیت  1توان به دو دلیل  مهم  استناد  نمود: ندارد. اما در این خصوص  می

، در صدر «فرهنگ»در فرهنگ  و به تعبیری خط سیر  تدوین قوانین نسبت به مقولة  حاكمیت( دخالت  دولت) به معنای

گرفت، اما اكنون مداخلة  مباحثی بود كه  در محافل علمی و روشنفکری  به ویژه با رویکرد سیاستگذاری فرهنگی، صورت می

پذیر گذاری فرهنگی را توجیهحث از قانون.  در  عمل هر قانونی  كه ب2،  امری پذیرفته  شده است. «فرهنگ»دولت در امر 

های مختلف سیاسی، اقتصادی و ... تدوین گردد، تأثیراتی را ولو اندک بر نماید، این است كه در عمل هر قانونی كه در حوزهمی

-ؤلفه، مستلزم اتخاذ سه رویکرد در  م«فرهنگ حقِ»با این وصف، واكاوی و مداقه پیرامون  خواهد داشت.« فرهنگ»عرصة 

 .  حقی كه 3. حقی كه برای مردم از فرهنگ، ترسیم شده است و 2. حق مردم از فرهنگ،1است. « فرهنگ»و « حق»های

عدالتی را مورد توجه بی ، «حقوقِ فرهنگ »به این ترتیب،  نمایند. ، برای خویش اثبات میفرهنگگران  در یک جامعه از كنش

چه جایگاهی در  « حقوق ِفرهنگ  »كه این پژوهش معطوف  بر این  مسأله است   كند.قرار داده  و به توسعة انسانی، كمک می

اهمیت واكاوی و تدقیق بر  رویکرد اسناد بالادستی پس از پیروزی   های فرهنگی كلان جمهوری اسلامی  دارد؟سیاست

-یک وجهة مهم قانون، سیاستست كه از آنجا«  حقوقِ فرهنگ »انقلاب اسلامی ایران به مقولة فرهنگ و  به تبعیت از آن 

اند، بر كسی گر تعریف شدهیوار در نظامی خاص در طول یکداهمیت هماهنگی میان اسنادی كه سلسلهگذاری فرهنگی است. 

ها زیر نآپوشیده نیست؛ چرا كه با قطع شدن  زنجیره میان اسناد و  استقلال هر كدام از دیگری، نه تنها اصل سیستمی بودن 

-ای  سیال و بحثكند؛ به خصوص اگر این مسأله در حوزهبا اجرای یکی از اسناد دیگری بیهوده جلوه می بلکه  ،رودیسؤال م

  باشد.« فرهنگ حقِ»برانگیز همچون

 سؤال اصلی:



 

 های نظری)چپ و راست(،  دارای  چه مفاهیمی است؟ در هر یک از بنیان« حقوقِ فرهنگ» .1

 سناد بالادستی  جمهوری اسلامی ایران، دارد؟ چه جایگاهی در ا« حقوقِ فرهنگ» .2

در اسناد بالادستی به عنوان بستر  و «  فضاهای دینیاماكن و   »، جایگاه «حقوقِ فرهنگ»بر مبنای تعریف مختار از  .3

 مولد این حق چیست؟ 

 

 

 سؤال فرعی:

 ، حول چه  الگویی شکل  گرفته است؟ «حقوقِ فرهنگ»ادبیات نظری در موضوع  .1

 استوار است؟بر چه مبانیی   المللی، در نظام حقوقی داخلی و بین «فرهنگ وقِحق»مفهوم  .2

ترین مؤلفه از نهاد دین در ساحت به عنوان كاركردی«فضاهای دینیاماكن و  »به بالادستی  رویکرد اسناد   .3

 فرهنگ،چیست؟ 

 

‌در‌صورت‌نياز‌ادامه‌بحث‌ضميمه‌شود

 

 اهمیت ، ضرورت و اهداف تحقیق: .1

ها توجه بیشتری را برانگیخته و های مختلف  انسانی مطرح در نظام حقوق بشر، برخی از حقها و آزادین شبکة حقدر میا 

های  طیف اخیر از  جمله حق ،«فرهنگ قِقوح»اند. برخی نیز به جهات مختلف اولویت لازم را پیدا نکرده و به حاشیه رفته

های تبیین گستره و مؤلفه و این حق  مربوط به  هاییت موجود، سهم بررسو مطالعا یدر حوزة  مباحث حقوقاست، چنانچه  

و گاه  نامفهوم فرهنگ  ریمتغ ،الیبا مفهوم  ساین موضوع   یوابستگ، یافتگنیتوسعهاین   لیاز دلا یکی. ستیمطلوب نآن، 

  « فرهنگ حقوقِ»را با عنوان هاتسئولیم و هااز حق ایمنظومه ، ییبه شکل استقرا  ،یداخل ینظام حقوق  از سوی دیگر، است.

 یجهت نظام حقوق نیكنند. به هم انیآن را ب اتیرا ابتدا  ارائه كرده، سپس جزئ  یچارچوب جامع كهنینه ا كنند،یم لیتکم



 

به   یادیز ریروند  تأخ نیكامل كرده  و در ا جیرا به تدر  ریتصو نیحقوق  نداشته  بلکه ا نیاز  ا یكامل ریتصو ااز ابتد ،یداخل

اماكن و  »با تأكید بر « حقوقِ فرهنگ»احصاء تصویر و مفهوم ، دشواری  این به موازات  . تاس مشهود هاحق رینسبت  سا

از نظر اسلام  مبنای اوامر و نواهی  كه موضوع علم حقوق است  به روند تکاملی  جهان نماید. ضروری  می«   فضاهای دینی

و نظام دینی، قوانین مبتنی بر توحید فطری « دین»در ساختارگردد. چرا كه سان پویای متحرک بازمیپویای هستی  از جمله  ان

  امری  ضروری است. « حقوقِ فرهنگ»به عنوان مبنا و مولد« نهاد دین»بنابراین  ترسیم و اخلاق  فاضلة غریزی بنا شده است. 

اندركاران انداز  دستد اسناد بالادستی)به ویژه قانون اساسی( و چشمدرهمین راستا، نیاز به تحقیقات متنوعی است كه به رویکر

گیر و های رسمی كه  از طرف مسئولین و نهادهای   تصمیمكنندة این اسناد، بپرداد. لازم است كه به اهداف و سیاستتصویب

ا در  قالب قوانین و اسناد بالادستی هپرداخته و عواملی كه منجر به تصویب این تصمیمات وسیاست شده،  گذار  ابلاغ سیاست

نی نشدة آن و همچنین تحقق یببوده،  مورد بررسی قرار  گیرد. همچنین آثار  مترتب از  این اسناد،  بر جامعه و نتایج پیش

های فرهنگی موضوع این پژوهش معطوف  و محدود به سیاست  ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.اهداف كی و كیفی، آن

( است و سند سیاست فِرهنگی جمهوری اسلامی ایران اندازسند چشم ،های توسعهدر اسناد بالادستی)قانون اساسی، برنامهحاكم 

گذاری و مدیریت ریزی و  قانونكه به صورت مکتوب و مصوب در دسترس است و در حال حاضر در حال اجرا و منشأ  برنامه

 خ نشده است. بوده و منسو «فرهنگ وقِحق»در عرصة فرهنگ و 

ها و مبانی ارزیابی این دسته از  اسناد سیاستی  و واكاوی  و احصاء حقوق  فرهنگی از آنها،  فرصت مناسبی است كه  به ارزش

های فرهنگی كشور دست یافته و اهدافی كه به آنها اشاره شده است را در پس سیاست  «فرهنگ حقوقِ»موجود  نسبت به 

از «فرهنگ وقِحق»به  طوف تواند ما را با شناختی كه در  رویکرد  اسناد بالادستی  معبررسی میبازشناسیم.  همچنین این 

ترین  یدبه عنوان كاركر«  اماكن و فضاهای دینی »در این رویکرد،  بررسی  جایگاه   شنا كند. آانسان و جامعه وجود دارد، 

واكاوی و اگون فرهنگی، اجتماعی و سیاسی،  قابل توجه است. های گون، و به جهت تأثیر آن در ساحت«نهاد دین»مؤلفه از 

های فرهنگی كه كمتر آشکار ای باشد تا بر اساس  آن،  به ابعاد دیگر سیاستتواند  مقدمههای مکتوب میتدقیق در سیاست

است كه با متغیرها و  .به  طور كلی این پژوهش  بر آن شود، بپردازیمهستند  و یا كمتر به صورت رسمی به آنها اشاره می

  .بپردازد« فرهنگ قِقوح»های  دقیق و مشخص،  به ارزیابی  رویکرد سیاستی  كشور به مقولة مقوله



 

 شود:های فرهنگی  كنونی ایران( اهداف جزئی به شرح زیر تبیین میدر ذیل هدف كلی )ارزیابی سیاست

 و  بیان مصادیق آن. « قِ فرهنگقوح»تبیین و شناسایی  .1

 صادق و حاكم است.« ق ِفرهنگقوح»ن و ارائة تعریفی از فرهنگ كه بر تبیی .2

 های فرهنگ منطبق بر تعریف مورد نظر.تدقیق بر محدوده و ویژگی .3

 «.قِ فرهنگقوح»های اسناد بالادستی  نسبت بهاحصاء و شناسایی مبانی، اهداف و سیاست .4

  «.قِ فرهنگ قوح» بررسی كاركردهای مورد انتظار از اسناد بالادستی در تحقق .5

 از  اسناد مذكور. «  اماكن و فضاهای دینی»معطوف بر « حقوقِ فرهنگ»احصاء  .6

 «.  اماكن و فضاهای دینی»و « حقوقِ فرهنگ»تبیین رابطة میان  .7

 

 

 :بررسی ادبیات موضوع )پیشینه تحقیق و نوآوری تحقیق حاضر(. .2

 

ویژه احصاء و تبیین  رویکرد اسناد بالادستی نسبت به این به « فرهنگ  قِقوح »زمینة  در  یتخصص  یعلم داتیحجم تول

و  اتیواقع انیجبران فاصلة موجود م برای.  است فروغكم اریبس  یاسیو س یحقوق  مدن قیمصاد  یبا برخ سهیدر مقا، حق

 ییشناسا  یبه درست تیبهبود وضع یتا راهکارها میهست ایرشتهنیمطالعات ب ژهیمختلف به و هاییبررس ازمندیانتظارات،  ن

، به تبیین مفهوم حقوق فرهنگی « حقوق فرهنگی  شهروندان)رویکردی  اسلامی(»در  كتاب  (1389)داوریمحسن   .دشون

. حق توحید 3ها و .  حق توحید در حوزة گرایش2. حق توحید، در حوزة باورها و اعتقادات، 1شهروندان از منظراسلام  در قالب 

حق فرهنگی بشر در نظر گرفته  و محور ترین  اخته است. در واقع پژوهشگر حق توحید را به عنوان  اصلیدر حوزة رفتارها، پرد

در دوبحث اصلی   (،1387)اثر عماد افروغ « هویت ایرانی و حقوق فرهنگی»كتاب اصلی كتاب بر این مبنا شکل گرفته است. 

جامعه و عناصر  کی «یخیتار تیهو»مفهوم به عقیدة مؤلف، به موضوع حقوق فرهنگی و هویت ایرانی،  توجه داشته است.  



 

خاستگاه حس  تواند یجهان م ستیز ای یداشته باشد. در سطح اجتماع یاریبس ی  ژهیو ییكارا تواند یم خ؛یمقوم آن در طول تار

 داریپا یبه توسعه فرهنگ مبدا توجه تواند یم یافراد باشد و در سطح اقتصاد یجودو تیتعلق، اعتماد و آرامش و به اصطلاح امن

نکته  نیناظر به ا نیز ، «حق بر فرهنگ»ة مقول مقتدر باشد ایمشروع  یاسینظام س کی یمبنا یاسیزا و در سطح س درون

 فیجستجو كرد و وظا یاسیو س یمدن ،یاساس یها یو آزاد یفرد یها در عرصه صرفاً دیاست كه مفهوم حق را نبا یاساس

ها،  انسان یاجتماع یهست یو به عبارت یانسان اتیح یوجه اجتماع لیر در حقوق دانست. بلکه به دلمحصو دینبا زیدولت را ن

 هست. زین یتر فرهنگ است؛ شامل حقوق گسترده یاسیس ،یحق اجتماع کی یف دولت كه خود تجلیوظا

ه رشته تحریر درآمده است. به ب« حقوق  فرهنگی »موضوع البته با  الملل های  چندی نیز با رویکردی به حقوق بینمقاله

بیانگر « 1391مجدزاده،  زاده و غزالها، ابراهیم بیگدولت مدرن،  حقوق فرهنگی  مردم بومی و اقلیت»عنوان مثال نتایج مقاله 

و   های داخلیهای فرهنگی، ناآرامیتواند منجر به بروز  اختلافها، میاین نکته است كه نادیده گرفتن  حقوق فرهنگی اقلیت

المللی حقوق بشر، حقوق فرهنگی در نظام  بین» در مقاله 1395نیا، صفاریمحیا  طلبانه گردد. های جداییحتی درخواست

 ،المللی  و تحقیقات علمی جهانی  در  حیطة حقوق فرهنگیترین  اسناد بین، با بررسی مهم«شتاب در بستر پرتلاطمحركت كم

د توجه قرار  داده است. بر مبنای نتایج مطالعه  فضائلی و رالمللی حقوق  بشر را موام بینروند شناسایی حقوق فرهنگی  در نظ

، «ثیر  آن بر ارتقای حقوق فرهنگیأالمللی  حقوق بشر و تتحلیلی بر  سیر تحول  مفهوم فرهنگ در نظام بین» ،1399كرمی، 

یر تکاملی را  تجربه كرده است: فرهنگ به مثابة  فرهنگ بغاز زمان تأسیس  سازمان ملل متحد تا كنون،  مفهوم فرهنگ  سه ت

حاكی از توجه  روزافزون  به  نخبگان، فرهنگ به مثابة  فرهنگ عامه و فرهنگ به مثابة  سبک زندگی. این روند رو به تکامل 

وند طاهری حاجی الملل كنونی و در نتیجه ارتقای حقوق فرهنگی بشر است.اهمیت فزایندة  تنوع فرهنگی  در حقوق  بین

پردازد كه به ارزیابی این فرضیه می، «موانع رشد،  توسعه و اجرای  حقوق فرهنگی بشر» در مقاله خود با عنوان  1400

آلیستی، عدم امکان رشد آرمان سوسیالیستی، عدم توجه كافی به مبانی استیلای اندیشة رئالیسم، بدبینی به رویکردهای ایده»

رهنگی بشر و ...همگی از موانع رشد و  عدم ارائة تعریفی مشترک از  فرهنگ و حقوق  فرهنگی بشر، شناختی حقوق فانسان

عدم ارائة فهرستی جامع از  مصادیق آن، پراكندگی مبانی این حقوق  در اسناد مختلف و ... از موانع توسعه و همچنین  عدم 



 

المللی  از موانع اجرای حقوق  ا از اجرا و نبود آموزش بینهوجود نهادهای مشخص در زمینة اجرای این حقوق نگرانی دولت

 باشد. فرهنگی  بشر می

 قِقوح»و نه « حقوق فرهنگی»بررسی  از تحقیقات تنها به ای عمده شود بخشبا بررسی تحقیقات موجود، مشخص می

های  بحث، شاهد پژوهش  اند. در واقع در خصوص موضوع موردنحصر شدهم« نهاد دین»آن هم با تمركز بر  « فرهنگ

 مستقل و كاربردی  نیستیم. 

‌

 در‌صورت‌نياز‌ادامه‌بحث‌ضميمه‌شود



 

 :ها‌يا‌ابعاد‌پژوهش‌ب‌نظری،‌فرضيهچهارچو .3

   ها شود. به اعتقاد فترمن  نظریهگرایانه  استفاده میهایی متفاوت از روش اثباتها به شیوهاز نظریه شناسی كیفی در روش

ای عمومی تحقیقات كیفی باشند؛ به این معنی كه در باز شدن ذهن محقق توجه به نکات، روندها و ابعاد توانند راهنممی

د. علاه بر این، چون نكنهای اصلی، نقش اساسی  ایفا میچارچوب مفهومی  جهت  طرح پرسش ةارائ و  محوری میدان مطالعه

های معنادار انسان  در بسترها و شرایط ها و معانی درونی كنشهدف تحقیقات كیفی تفسیرگرایانه، درک و تفهم پدیدار پدیده

شده و یا به بررسی طبیعی است، بنابراین پژوهشگران  كیفی بدون استفاده از  نظریات از قبل تعیین شده، وارد  میدان تحقیق 

یست و به همین دلیل  به پژوهش حاضر یک پژوهش تبیینی ن پردازند. بر این اساس پدیدة مورد نظر در شرایط طبیعی می

های مناسب  به ارزیابی رویکرد چهارچوب نظری و فرضیه نیاز ندارد. در اینجا لازم است سؤال را تجزیه كرده  و با شاخص

گیری است كه  آید، نتیجههای نهفته در آن پرداخت. آنچه در نهایت به دست میو  سیاست« فرهنگ قِقوح»اسناد بالادستی به 

  »ها خواهد بود. بنابراین به طور كلی هدف این تحقیق ارائة توصیفی از  جایگاه بندی بر اساس متغیرها و مقولهسیمدر واقع تق

 انداز(  و در حال حاضراست.  های توسعه و سند چشم، در اسناد بالادستی)قانون اساسی، برنامه«فرهنگ حقوقِ مفهوم 

 ندارد. ها:فرضيه

‌

 ضمیمه شود. در صورت نیاز، ادامه بحث

 

‌

‌

‌

‌



 

 :متغيرها‌يا‌مفاهيم‌اساسي‌تحقيق‌و‌تعريف‌عملياتي‌آنها .4

های  رسمی و با هدف  به چالش كشیدن معانی مورد مناقشه و بخشی  به مفاهیم و رویدادها با متعین ساختن روایتمشروعیت

های رسمی  صورت رد نظر،  در گفتمانهای  حقیقت و قدرت  و بازنمایی آنها  بر اساس اصل موپیوند ناگسستنی  میان رژیم

 یابد. می

-است كه بر گروه  یحقوق عبارت از كشف و مطالعة قواعد فةیوظ ،یمکتب تحقق اجتماع  روانیبه نظر پ حقوق: .1

آنها و  یخیتار ریو س یحوادث اجتماع یحقوق علم محض است و موضوع آن بررس یعنیحکومت دارد؛  یانسان های

 (. 1400ان،یاست)كاتوز یاجتماع یدادهایكشف قواعد حاكم بر رو

 

رود، حاصل یک تحول  تاریخی است. گرچه امروزه هم بر سر واژة فرهنگ به معنایی كه امروزه به كار می  :فرهنگ .2

شود.  با این حال كوششی جدی  تر آنکه وحدت نظر یافت نمیخورد، یا درستنظر به چشم میمفهوم فرهنگ، اختلاف

-می گاهیشود  كه در هر حال از اهمیتی خاص برخوردار است. ی  به همرأیی و تقریب مشاهده مییابدر مسیر دست

تواند به دهد.  این بدین معنی است  كه نمیكه حتی یک نویسنده، تعاریف مختلفی  از فرهنگ به دست  می  بینیم

گذار از كاربرد  واژة . (1388وان، )پهلیک تعریف بسنده كند و كار خود را به نحو احسن، پیش ببرد و توضیح دهد

،  نشانة آغاز  كاربرد آن «هافرهنگ»فرهنگ به صورت مفرد و  به كار بردن آن به صورت جمع، یعنی سخن گفتن  از 

از دل  مفهوم  «هافرهنگ»شناسی است. برآمدنِ مفهوم شناسی و جامعهبه معنای علمی  در حوزة علم تاریخ، انسان

نمایاند. با این شانة تحول  مهمی در عالم اندیشه است كه در  تحول معنایی  این كلمه خود را می، ن«فرهنگ»دیرینة 

یابد،  یعنی در ذیل مفهوم خود  انواع گذارد و معنایی فراگیر  میتحول، این واژه  بار ارزشی  كهن خود را فرومی

هنیت ذرفت، تنها معنای  شیوة رفتار و به كار می تا آن زمان كه فرهنگ به صورت مفرد گیرد. گوناگونی را در  برمی

اما با در میان آمدن «. بافرهنگ»شد، آن هم در بالاترین ردة  اجتماعی، یعنی مردم مردم خاصی از آن  خواسته می



 

و « فرهنگ عامه»، «فرهنگ پیشرفته»، «فرهنگ دینی»، «فرهنگ سرآمدان»، سخن گفتن از«هافرهنگ»مفهوم

ترین  مفهوم وارد حوزة علوم مکن شد. و به این ترتیب به صورت یک مفهوم علمی، و چه بسا اساسیها، ممانند آن

شده  ادیقوم،  کی یدانش، علم، معارف و هنرها ت،یادب، ترب یاز واژة  فرهنگ، به معنا (. 1386انسانی  شد)آشوری، 

 دیكه تول یماد یكالاها و كنندیم  یرویآن پ از نیگروه مع کیكه  هاییارزش اند؛بازشناخته  نیاست. فرهنگ را چن

آن قوم  تیموجود یفن هاینهیتمام زم زیو ن یفکر هایهیپا ملهقوم  از ج کی یو تمام  اشکال زندگ ندنماییم

 (. 1382 د،ی)وحدهندیشکل مرا  ( یپوشاک، كاشانه، ابزارآلات زندگ)همچون

دینی، كارهای هنری یا ارزشی، تصورات تخیلی  و ایدئولوژیک گروهی  در تعریفی دیگر: فرهنگ شامل  دانستیها، باورهای

دهند.  فرهنگ را اشاعة دانستیها و انتقال ذائقة  شناخت نیز از اشخاص  است كه نخبگان یا مردم عادی را تشکیل می

 (. 1388)پهلوان، دانندمی

اصلی حیات انسان احصاء شوند، ما را با  های ای كه  صرفاً جنبهبه گونه« قِ فرهنگقوح»تعریف  :فرهنگ‌قِقوح .3

های اصلی چالش  مضاعفی روبرو خواهد كرد؛ به دیگر سخن تعریف مذكور  باید تنها دربرگیرندة آن دسته از  جنبه

های  بشری به شمار آیند  قدر مقامشان ترفیع یافته  كه از مصادیق حقارج و  قرب آن حیات انسان باشد كه به لحاظ 

به ورطة ابتذال  جلوگیری نمود. در این « قِ فرهنگقوح»توان از داخل شدن مفهومرهگذر است كه  میو از این 

چه كه برای  مردمان یک حوزة جغرافیایی ضروری كنند.  آنكننده، ایفا میبزنگاه، عناصر زمان و مکان نقشی تعیین

آمد، چه بسا چه كه دیروز حیاتی به شمار میآن گونه نیستند؛  یاشود، برای سایر افراد همان كشور  اینمحسوب می

فردا  دیگر حیاتی نباشد. مقولة شدت و حدت نیز حائز اهمیت است؛ به عبارت دیگر  بود و نبود  اوضاع و احوالی  

-ذیل حقوق بشر،  تأثیر می« حقِ فرهنگ»و متعاقباً  اطلاق« ضرروی بودن»خاص به  چه میزان در طرز تلقی ما از 

 گذارد. 



 

جامعة  رشید پذرمو یبشر هایخانوادة بزرگ حق رناپذیییبه عنوان بخش جدا« فرهنگ حقِ»وجود ندارد كه  یدیامروزه ترد

 ثاقیو م« حقوق  بشر یجهان ةیاعلام» ژهیبه و المللینیاز حقوق  مندرج در اسناد ب ایقرار گرفته است، چرا كه دسته المللینیب

 ،یحقوق بشر گریبا د سهیهمه در مقا نیرا به خود اختصاص داده است. با ا  یو فرهنگ یتماعاج ،یاقتصادحقوق   المللینیب

مرتبط   هایعرصه ایآن  است كه صاحب  یحق ،یحق فرهنگ کی داست،پی عنوان از كهچنان. است شده پرداخته آن به كمتر

 ،یدفاطمسیقاری)هستند هاحق،  دولت نیر ادر براب فی، صاحب تکلیبشر هایحق گریداراست و  همانند د شیبا فرهنگ خو

-بهره نتضمی هاهستند كه هدف از آن یبشر هایحقاز زمرة  «فرهنگ قِقوح »فت:گ توانیم یمفهوم كل کی(.  در 1388

 (.1396یائلاست)فضض یو عدم تبع یبرابر با حفظ كرامت بشر طیآن در شرا هایمؤلفه صاحبان آن حقوق از فرهنگ و  مندی

 بدون  اصول ذیل در نظر داشت: ید توان  و نبارا نمی «قِ فرهنگقوح»ین وصف  باید گفتبا ا 

 ، سازگار باشد.«حقوق بشر»با كالبد  موجود در نظام  .1

 ل تعیین  و كاربردی دامن زند.ببه قدر كفایت دقیق باشد تا  به حقوق  و تکالیف  قا .2

 ای را به خود جلب كند. های قانونی گستردهتضمین .3

 

قواعدی كه حاكم بر اساس حکومت  و صلاحیت قوای »گوید:كاتوزیان در تعریف قانون اساسی می قانون‌اساسي:‌ .1

قانون اساسی   (. 1382كاتوزیان، «)مملکت  و حقوق و آزادی فردی است، از نظر ماهوی، قانون اساسی نام دارد

اصی دارد  كه آن را از سایر قوانین ، جدا و های  خجمهوری اسلامی نیز به همین معناست، ولی این قانون  ویژگی

و اجرای آن، باید  قوانین  شرع  گذاری این است كه در تمام مراحل قانونها ترین این ویژگیكند.  مهممتمایز می



 

مقدس اسلام  بر آن حاكم باشد. به این ویژگی در جای جای قانون اساسی توجه شده است)به عنوان مثال مقدمة 

 (. 72و اصل  4سی  و اصل  قانون اسا

یت یکسانی با سایر قوانین  عادی  مصوب مجلس شورای هقوانین برنامة توسعه از ما  نامه‌توسعه:قوانين‌بر .2

های شکلی و ماهوی قانون، نظیر سایر قوانین  به آن برخوردارند. لذا واجد ویژگی حیث اطلاق عنوان قانوناسلامی  از 

 (. 1397هستند)طحان نظیف، 

انداز  بیست ساله كه پس از انقلاب اسلامی  برای اولین بار  در تاریخ ایران سند چشم ساله:انداز‌بيستسند‌چشم.6

نه به عنوان جایی  كه  شود. به عبارت دیگر  این سند به آینده ای است  كه ساخته میتدوین شده است، بیانگر افق آینده

 (. 1389كند)شیرازی رومنان، آورند، نگاه میكه ایرانیان آن را به وجود می رود، بلکه به عنوان آنجاایران به آنجا می

7‌ یابند و ها و هنجارهای دینی  در جامعه سازمان میدین یک نهاد اجتماعی است، یعنی اعتقادها، ارزش.‌نهاد‌دين:‌

 (. 1378بابایی، كنندة رفتار افراد جامعه هستند)علیشوند و كنترلتثبیت می

‌مس8 ‌ .‌ اركرد با ك نهادی است  مذهبی، مسجد  به جهت نوع پردازش  مفهوم عدالت، در قاموس اسلام جد:

 (. 1386محلی برای عبادت( با كاركرد  اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و حتی اقتصادی)جوان آراسته، »معنوی

-سنتی هستند كه از نگاهی واقع . اماكن و  فضاهای دینی: فضایی برای رویدادهای مذهبی برخاسته از اعتقادات دینی و9

‌(. 1395گرایانه از دیرباز در  جوامع مختلف وجود داشته است)مولایی و پیربابایی، 

‌

 های‌مندرج‌در‌عنوان‌طرح(:‌از‌واژه‌متفاوت‌های‌کليدی‌)‌‌واژه .5

........ 

 

‌:تحقیق )موضوعی، مکانی، زمانی( تمرکزنقاط  .6



 

 :شناسي‌پژوهشروش  .7

 روش تحقیق: 1-9

 

 

 

 

 

راتژی پژوهش در این تحقیق  یک راهبرد تلفیقی است  و بسته به هر بخش از تحقیق  سعی شده است  از روش تحقیق است

مطالعات »روش  عمدهدو  بخشی بیشتر، تلاش شد از برداری شود.  برای تمركز و انسجاممتناسب با  موضوع  تحقیق بهره

به جهت اهمیت تنقیح و تبیین مفاهیم مطرح در این  در بخش اول استفاده شود. «  محتوای اسناد تحلیل» و  «كتابخانه

آنجا ای  استفاده خواهد شد.  در گام بعد و انداز طرح پژوهشی،  از روش كتابخانهپژوهش  و تأثیر  این عقبة مفهومی بر  چشم

برای  محتوای اسناد،  روش  تحلیل گذاران و حکمرانان این مرز و بوم هستیم،  از گذاران، قانونكه به دنبال  آراء  سیاست

 گیری  خواهد شد. ای بالادستی بهرههتحلیل  اسناد وقوانین  و سیاست

 

‌يکيف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌يکم [                       ]‌تحليلي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توصيفي‌‌[‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌[ 

 

 توضیح:   

 

 :عات. شیوه گردآوری اطلا2-9



 

 

‌‌کتابخانه‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌ای ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌مشاهده ‌                        ‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مصاحبه

‌‌پرسشنامه‌

‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌ساير ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  لطفاً ذكر شود.‌

................................................................................................................................................‌

............................................................................................................................................................................................................ 

 ندارد   ها )آمار توصیفی(: . فنون توصیف داده3-9

 

 ندارد   ها )آمار استنباطی(: . فنون تحلیل داده4-9

 

  ؟شود یا مشاهده چه اسناد، مدارک، افراد یا اشیایی اجرا میاین تحقیق با بررسی یا مطالعه ) :جامعه آماری. 5-9

 مربوط  است(. فرهنگ،  حقِ رهنگ و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)اصولی كه به ف .1

 .1404انداز  جمهوری اسلامی ایران در افق  . سند چشم .2

 . های توسعه پس از انقلاب اسلامیبرنامه .3

 سند سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.  .4

‌گيرد‌انجام‌مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گيرد‌انجام‌نمي ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود‌‌تمام‌شماری‌مي    گیری: . نمونه6-9

‌‌                  

 پذیرد. انجام می ............................ حجم یا تعداد نمونهبا  ..........................................................گیری به روش  نمونه



 

 

 :بندی( پژوهش )فصل سازماندهي    .8

 فرهنگ و تبیین ماهیت آن از دیدگاه  مکاتب فکری، یفتعر مشتمل بر  فصل اول: مبنای نظری  پژوهش، 

 به مثابة حق بشری.« فرهنگ حقوقِ »و تثبیت  فصل دوم: تحلیل 

 . )واكاوی اسناد  بالادستی(قِ فرهنگقوح نظام حقوقی جمهوری اسلامی  ایران به مقولة   گذاارنةسیاست رویکرد فصل سوم:

 

 ای كلمه 300صفحه  100.صفحه  150 تا 100 :گزارش نهایی )تقریبی( کميّحجم  .9

 

 

 

 

 

 قابل‌انتظار‌از‌طرح:‌نتايج‌ .11

 نامه، دستورالعمل یا استاندارد  . تهیه آیین                         4رفع مشکل اصلی دستگاه متبوع .1

 . تدوین طرح جامع                        5 فراهم آوردن دانش فنی كاربردی .2

 . سایر موارد ذكر شود:                                          6تهیه سند راهبردی .3

 

‌:خذ‌فارسي‌و‌خارجيآترين‌منابع‌و‌م‌مهم  

‌نامه،‌تعداد‌محدودی‌از‌منابع‌‌مورد‌اشاره‌‌قرار‌گرفته‌است.‌لازم‌به‌ذکر‌است،‌به‌اقتضای‌‌اختصار‌‌طرح



 

‌

‌

‌

‌

‌

‌

ف
دي
ر

‌

نام‌خانوادگي،‌

‌نام

‌

‌مترجم‌عنوان‌کتاب‌يا‌مقاله
عنوان‌

‌فصلنامه

محل‌

‌نشر
‌ناشر

سال‌

‌انتشار

1 

2 

4 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 كاتوزیان، ناصر

 بشیریه، حسین

 سندل و دیگران، 

 پهلوان، چنگیز

 محمدتقیجعفری،

 رفیع، جلال

 

 آملیجوادی

 

 كاتوزیان، ناصر

 فلسفه حقوق 

 20های فرهنگ در قرن نظریه

 گرایان و نقد لیبرالیسم جامعه

 فرهنگ و تمدن 

 

 فرهنگ پیرو، فرهنگ پیشرو

 فرهنگ مهاجم،  فرهنگ مولد

  رفلسفة حقوق بش

 

 مبانی حقوق عمومی 

 

 

جمعی از  

 مترجمان 

 گنج دانش  

 مؤسسه فرهنگی 

 پژوهانآینده

پژوهشگاه  علوم و 

 فرهنگ اسلامی 

 نشر نی

مؤسسه تدوین و نشر 

 آثار  علامه جعفری

 اطلاعات انتشارات 

 نشر اسراء

 

1400 

1379 

1388 

1379 

 

1395 

1393 

 

1387 

1400 



 

 

9 

 

 

10 

11 

 

12 

 

 

13 

4. 5 

سید  هاشمی

 محمد

قاری سیدفاطمی، 

 سید محمد

 

 عزیزی، ستار

 للهافاضلی،  نعمت

 محمدمداحی، 

صالحی امیری،  

 سیدرضا،

 

 الدین آشنا، حسام

 

 

 

 

 

 بشریه، حسین

 

 الدینآشنا، حسام

 

 حقوق  اساسی جمهوری 

  

 

 حقوق  بشر معاصر 

 

 

 هاحمایت از حقوق اقلیت 

 هادر حوالی همین كوچه

 

های ارزیابی و تحقق شاخص

 اندازسند چشم

 های فرهنگی مفاهیم و نظریه

 

 

گذاری تا سنجش از سیاست

 فرهنگی

های  سیاسی در تاریخ اندیشه

 قرن بیستم 

ذاری تا سنجش گاز سیاست

 فرهنگی 

 

 میزان

 میزان

 

 

 نگاه معاصر 

 شهردانش 

 دانش گنج

 شهردانش 

 نشر علم

 

سازمان آموزش فنی و 

 ای حرفه

 ققنوس

 

 

پژوهشگاه فرهنگ، 

 هنر و  ارتباطات 

 

 نی

 

پژوهشگاه فرهنگ، 

 

 

1400 

 

 

1396 

1394 

 

1393 

 

1392 

 

 

1397 

 

 

1401 

 

1396 

 

 



آشوری، داریوش، 

ها و مفهوم فرهنگتعریف

هنر و ارتباطات 

1386 آگاه

: *پرسنلی ایه‌هزينه .11

ف
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‌و‌ نام

خانوادگ‌نام

ی

وليت‌ئمس

‌طرح و‌‌در

نوع‌

همکاری

سطح‌

تحصيلات

رشته‌

تخصصي

ساعا

ت‌

کار‌

در‌

ماه

مدت‌

همکار

ی

مبلغ‌

پرداختي

در‌ماه

هزينه

 1      منصوره فصیح           مجري 

2

3



 

4 ‌‌‌‌‌‌‌‌

5‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌‌جمع‌هزينه

 

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌های‌پژوهشي‌نامه‌*براساس‌ضوابط‌آئين

‌



 

‌:ها)تهيه‌منابع،‌چاپ‌و‌انتشار،‌مسافرت‌و...(‌ساير‌هزينه .11

ف
دي
ر

‌

‌هزينه‌شرح

ف
دي
ر

‌

‌هزينه‌شرح

1 ‌‌5 ‌‌

2 ‌‌6 ‌‌

3 ‌‌7 ‌‌

4 ‌‌8 ‌‌

‌‌های‌اجرای‌طرح‌مبلغ‌کل‌هزينه‌



 

‌شرح‌خدمات‌:زمانبندی‌اجرای‌تحقيق‌و‌‌‌مراحل،‌ .13

ف
دي
ر

‌

له
رح
ن‌م

وا
عن

‌رح‌خدماتش‌

‌و‌‌پيش ‌زمان بيني

‌درصد‌پيشرفت‌کار

ت
اخ
رد
د‌پ
ص
در

‌

‌ارائه‌ نحوه

‌گزارش
زمان‌

لازم‌

‌)روز(

درصد‌

پيشرفت‌

‌کار

 * 20 0 روز   30 ای شناسایی منابع علمی و مطالعات زمینه صفر 1
بدون ارائه 

 گزارش

2 

ش
زار

 گ
ت

دما
 خ

رح
ش

 
ی

جر
ر م

نظ
ق 

طب
ف 

ختل
ل م

راح
ی م

ها
 

(
80 

در
ح(

طر
ت 

رف
یش

د پ
ص

 
 

 ه بخش اول  ارائ

 ارائه گزارش   30 90

 مرحلة اول 

3 

ارائه گزارش   30 90 دوم بخش  ارائه  

 مرحلة دوم

4 

 ارائه گزارش   40 90 سومبخش  ارائه  

 نهایی



 

 ارائه گزارش نهایی نهایی 5

 

100 20 

 

‌

‌از كل اعتبار قرارداد با اخذ تضمین به عنوان پیش پرداخت. ٪20پرداخت  *

 


